
 دار تغيير كمى پول در تعهدات پولى مدت

∗دكتر سعيد بيگدلي

كه بـه وجـهنشتعهد به پرداخت پول ممكن است جا : چكيده ين تعهد ديگرى باشد
ودر. رايج برآورد شده است  اين صورت، تغيير كمى پول به شرط كاهش ارزش آن

م؛نابرابرى با تعهد اصلى، امرى مقبول خواهد بود  اى جـز وظيفه ورد نظر چون تعهد
و. جانشينى تعهد اصلى ندارد  اما گاه تعهد بـه پرداخـت پـول داراى اصـالت اسـت

طبيعى اسـت. اى جز پرداخت مبلغى معين در سررسيد مشخص ندارد متعهد وظيفه 
به نظر نمىكه در   بـا. رسـد اين صورت مطالبه مبلغى بيش از ارقام مورد تعهد موجه

و اين همه، تورم شديد اقتص كاهش ارزش پول باعث شده اسـت كـه پرداخـت ادى
بـ مبالغ مندرج در تعهدات مـدت  رو؛نظـر رسـده دار، ناعادلانـه  برخـى، از همـين

به صورتى كه قـادر بـه،انديشمندان قابليت تغيير ميزان كمى پول با گذشت زمان را
با،جبران كاهش ارزش پول باشد عمـومى حـاكم بـر تعهـدات مـالى قواعـد مطابق

و گـاه مخـالف در حالي؛دانند مي كه برخى ديگر اين امر را مخالف اصول حقـوقى
.اند شرع دانسته

و در و مخالف انواع توجيهـات آنـان، اين مقاله، ضمن بيان ديدگاههاى موافق
اين باب صـورت گيـرد، وضـعيت تقنينـى ضمن آنكه تلاش شده است قضاوتى در 

.ه استشدموضوع نيز بررسى 

 پولو دار تعهد مدت، تعهد پولى، تعهد،قرارداد:هواژكليد
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 مقدمه

در تعهداتى كه موضوع آنها انجام كار يا ترك فعل است، ضـمانت اجـراى عـدم انجـام

.).م.ق237مـاده(تعهد يا تأخير در انجام آن، الزام متعهد به ايفاى تعهـد خـويش اسـت 

مى،همچنين راةد به هزين ـتوان اگر الزام متعهد ممكن نباشد، متعهدله  او، موضـوع تعهـد

در عين حال، ضـمانت اجراهـاى مـورد اشـاره منافـاتى بـا .).م.ق238ةماد(ددهانجام

پـس متعهدلـه در صـورت اثبـات ضـرر. دريافت خسارت ناشى از تخلف متعهد ندارد 

تواند غرامتى دريافت كنـد كـه غالبـاً بـه ناشى از عدم انجام يا تأخير در انجام تعهد، مى 

جا. شود محاسبه مى پول ين تعهد اصلى مديون اسـت كـه بـه صـورت پـولنشاين مبلغ

و پس پرداخت پول اصالت نـدا.ه استشدارزيابى  اى جـز جبـران خـسارت وظيفـه رد

مى؛متعهد ندارد  از بنابراين، تعهد وى تنها زمانى ساقط شود كـه مبلـغ پرداختـى بتوانـد

كنهشديزان خسارات واردم .درا جبران

كـه ايـن اين امر، ضرورت برآورد خسارت تا روز پرداخت است، همچنـان نتيجه

و اتلاف مال غير وجود دارد .وضعيت در غصب

 بـه نظـر،خلاف مورد يادشده، تعهد به پرداخت پول داراى اصالت باشد اما اگر بر

در كسي. رسد نتيجه نيز متفاوت خواهد بود مى كه تعهـدى جـز پرداخـت مبلغـى پـول

صرِف پرداخت دين خويش كه در كميت خاصى از پول تجسم سررسيد معي  ن ندارد، به

بى يافته است، برى و ارزيابى ءالذمّه خواهد شد، .دشوآنكه ميزان ارزشمندى آن محاسبه

را؛علت تفاوت نيز روشن است  در مورد اخير، چون مبلغ يادشده هيچ كـارايى خاصـى

آن نيـازى بـه تغييـر در كميـت نـدارد، در مدنظر ندارد، با كاهش يا افزايش ارزشمندى

و پول موضوعيت ندا،كه در حالت اول صورتي اى براى جبران كامل خسارت وسيله رد

.بوده است

 حـاكم در قـرض پـول، بازگردانـدن مبلـغة، در حقوق ايـران، رويـياز همين رو

ف امـرى كـه در عـر؛مأخوذه بدون در نظر گرفتن افزايش يا تنزل ارزش آن بوده اسـت

، در برخى ديگـر از كـشورها نيـز، است قضايى برخى كشورها به رسميت شناخته شده

و كبك، 1. استشدهصراحت اشاره به همچون فرانسه
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كاهش قدرت خريد آن در طـول به ويژه به علت نوسانات ارزش پول،،با اين همه

و ذهـن حقوقـدا حمايت از طلبكار در تعهدات پولى مدتةزمان، دغدغ  و دار، فكـر نان

مـرورى بـر مباحـث مـرتبط در كتـب. اى رهـا نـساخته اسـت را در هـيچ برهـهءفقها

و فقها  گونـه تعهـدات، بـا قـدرت برآورد ايـن براي حكايت از پيشنهاداتىءحقوقدانان

.خريد روز اداى دين دارد

و دشوارى توجيه فقهى حلهاى ارائه اما راه شده، با توجه به اختلاف نظر حقوقدانان

م  و دراله را به معنـئخالفت بسيارى از بزرگان فقه كه پذيرش اين مس آن ى تجـويز ربـا

ت قانونگذارگاه دانند، هيچ معاملات مى همـه، بـا ايـن.اسـت نكردهصريح تأييد آن را به

 قانون مـدني كـه امكـان تغييـر 1082وجود برخي مقررات جديد، از جمله تبصرة مادة 

ر ميزان مهريه  قـانون آيـين 522اند، همچنين، مـادة بيني شده ايج پيشهايي را كه به وجه

دادرسي مدني جديد كه امكان تعديل ديون نقدي را در صـورت تغييـر فـاحش قيمـت

در رده، باعث شده كـه برخـي حقوقـدانان،كبيني سالانه پيش   امكـان تغييـر كمـي پـول

.دار را در نظام حقوقي كنوني موجه بدانند تعهدات پولي مدت

را كوشد كه ابتدا له مى اين مقا بـدون امكان تغيير ميزان كمى پول با گذشـت زمـان

ه، سپس به اين نكته پاسخ دهد كـه آيـا بـا قـوانين كردتوجه به مقررات موجود بررسى 

؟موجود ظرفيت لازم براى توجيه دريافت كاهش ارزش پول وجود دارد

آنو ماليتپول سيرو تعريف.1

و در زمان اشكانيان وارد فرهنگ فارسـى شـدهBaul(2(»بول« يونانىة كه از واژ»پول«

.هاى مختلف به شكلهاى گوناگون معرفى شده است، در نوشته)1373دهخدا،(است

در ادبيـات. تنوع تعـاريف پـول، نتيجـة نگـرش از زوايـاي مختلـف بـدان اسـت

تعريـف؛ تعريف قـانوني پـول؛اقتصادي، چهار نوع تعريف مشخص از پول وجود دارد 

و تعريف پـول بـا معيـاري تعريف پول با اتكاء به وظا؛پول با اتكاء به مصاديق آن  ف آن

بيوميرجليلي( مبادله شدنةمقبوليت عام آن براي وسيل صص نظري، .)325-324تا،

توانـد معنـاى واقعـى اساس ماهيت آن، همان تعريفى است كه مـى تعريف پول بر

.ندكپول را تبيين 
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در ايـن. شـدا به مبادله، ابتدا در اقتصاد بـه صـورت پاياپـاى انجـام مـى نياز انسانه

و تقاضا واقع مى  آن وضعيت آنچه از كالا، مورد رغبت شد، همان خصوصيات مـصرفى

و يا به عبارت ديگر، ارزش مصرفى كالا بود  اما پس از آن، در اقتـصاد غيرپاياپـاى. كالا

قرار گرفت، يك قدرت خريـد خـالص، نقـش مبادلاتة استاندارد واسطةكه يك وسيل 

ايـن قـدرت خريـد خـالص، يـا ارزش.دكـر بين دو ارزش مصرفى را ايفاء مـىةواسط

و سـپس مبادله صرِف، پول نام گرفت كه در اقتصاد غيرپاياپاى، ابتدا به صورت كالا ،اى

و در نهايـت و نقـره و مـسكوك در آمـد،به شكل دو فلز طلا ؛ بـه صـورت اسـكناس

مى،اينبنابر : توان به صورتهاى زير تعريف كرد پول را

و حافظ ارزش مبادله« اى خالص باشد يا چيـزى پول، چيزى است كه بيانگر

و(»است كه ارزش مـصرفى آن، در ارزش مبـادلات آن اسـت  دفتـر حـوزه

ص1371دانشگاه،  ،15.(

در ست از ارزش مبادلهاعبارت« اى خالص اشياء كه ارزش مصرفى آن

مى مبادلهارزش بى(»باشد اى آن ص مصباحى، ).42تا،

و اعتبارى صادق اسـت بـا پـول. تعاريف يادشده در مورد هر دو نوع پول حقيقى

ب شدن يك چيز، ارزش مبادله   در واقـع،؛آيـد وجـود مـىه اى جديدى به صورت بالفعل

ب اين ارزش مبادله مىه اى سپس. دارد وجود،خواهد پول شود طور بالقوه، در چيزى كه

مى با تعلق رغبت به آن، اين ارزش مبادله .شودى بالقوه، تبديل به بالفعل

 مسيرى طولانى طـى كـرده،ناميم بشر براى رسيدن به آنچه ما امروزه آن را پول مى

»خودمعيـشتى«اى داشـته، بـه نحـو ابتدايى زندگى انسان كه وضعيتى قبيلـهةاست؛ شيو

مى،انها لازم داشتند آنچه انس. شده است اداره مى و مازاد اندك توليـد خود فراهم آوردند

مـشكلات فـراوان. كردنـد با افراد ديگر قبيله مبادله مـى»پاياپاى«خود را نيز به صورت 

و رشد اقتصادى بشر كه باعث خروج او از مرحله خودمعيشتى مى  شد، مبادلات پاياپاى

مى»پول كالايى«او را به سوى  .شد رهنمون

شد مبادله جديد، براى كالاى خاصى ارزش مبادله در  علاوه بر امكـانكهاى فرض

و ستد آسان وة ذخيرةتر با آن، وسيل داد در ايـن. نيـز فـراهم شـود .... ارزش اقتـصادى

و و توتون . شدندتلقي پول ... دوره، كالاهايى مثل نمك
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و امتيـازات فلـزات ارزشـمند، مثـل مشكلات ناشى از معامله بـا پولهـاى كـالايى

و عيارهـاى سبك تر بودن، عدم فساد آنها با گذشـت زمـان، قابليـت انقـسام بـه اجـزاء

و  ه سوم مبادلات اقتصادى، يعنى مبادلـةمرحلكه باعث شد ... مختلف، مقبوليت همگانى

مرحلـه را طـى كـردسه خودة طولانى، به نوبةاين دور. پديد آيد»پول فلزى«ةوسيلهب

بـ آخرين پيشر كه پـول كاغـذى«ةوسـيله فت اقتصادى بشر از جهـت سـهولت مبادلـه

صص1377يوسفى،( فرا رسيد»)اسكناس( ،27-45(

پول كاغذى نيز براى رسيدن به جايگاه كنونى خويش، چندين دوره را پـشت سـر

ترين تفاوتهاى پول كاغذى امروز با پولهاى نظيرش در گذشـته، يكى از مهم؛نهاده است 

و شـكلةكـه در سـاليان اوليـ در حـالي. آنهاسـتةتفاوت پشتوان  گيـرى پـول، ذخـاير

و معيار ارزشـمندى آن تلقـى مـى اندوخته و نقره پشتوانه ةشـد، اينـك پـشتوان هاى طلا

و سـرمايه و اقتصاد دولـت و رشـد اسكناس دگرگون شده، توان و بالنـدگى هـاى ملـى

 اسكناس نيز، ديگـر هـيچةدولتهاى صادركنند. ين آن شده استنشاقتصادى كشورها جا 

و پاسدارى از ارزش اسكناس به عهده نمى و گونه تعهدى براى پرداخت پشتوانه گيرنـد

و دارا  و امكانات حقيقى هر دولـتيچاپ اسكناس، به واقع به ميزان ثروتهاى واقعى يها

و 3.بالندگى اقتصاد آن بستگى داردو رشد

پـول كـالايى، نيـازى بـه بررسـى آن در مورد ماليت پول، با توجه به منسوخ شدن

و نقره(اما بررسى پول فلزى. وجود ندارد  در)طلا ، با توجه به رواج طـولانى مـدت آن

و احاديث در زمينةدور و ورود بسيارى از اخبار  مسائل اقتـصادى مربـوط بـهة اسلامى

.ناپذير است آن، همچنين پول كاغذى به دليل رواج كنونى آن، اجتناب

ضـرورى حقوقـدانانوءفقهـا از سوي هاى گوناگونى ء، مؤلفه ليت هر شى براى ما

. تلقى شده است

مي با جمع يـك» ماليـت«توان وجود چند شرط را بـراي بندي ديدگاههاي مختلف

نيـازي از نيازهـاي بـشر را بـر يعني: منفعت عقلاني داشتن،نخست: شيء لازم دانست 

و رايگان در اختيار همهنهبه گو يعني: ندرت نسبي، دوم؛طرف كند  اي باشد كه به وفور

و، سـوم؛گيـردنقرار   شـرع مقـدس ماليـت يـا آثـار ماليـت آن را سـاقط نكـرده باشـد

ص 1373امامي،( قابليت اختصاص يافتن به شخص را داشته باشد،سرانجام  عدل،؛19،
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ص بي ص 1370 كاتوزيـان،؛42-37صص، 1370 جعفري لنگرودي،؛26تا، فـي،نج؛3،

ج1368 ص22، بيو30-20ص، ص مطهري، .)53تا،

و نقره(اند كه پول فلزىو حقوقدانان پذيرفتهءبا توجه به اركان يادشده، فقها ) طلا
ايم، پول فلزى عـلاوه بـر آنكـه داراى ارزش كه پيشتر گفته همچنان. داراى ماليت است

و بـرآو ذاتى است، هر  رد ارزش قـرار گيـرد، ارزشـى گاه به عنوان مبناى ارزيابى مبادله
دو بـيش از آنكـه وابـسته بـه اعتبـار امـا ماليـت ايـن؛شود اعتبارى نيز بر آن افزوده مى 

به. مبادلاتى آن باشد، ارزش ذاتى است  و ذات خـود داراى سببارزشى كه پول  جنس
حك آن است، بى پولهـاى. شده بر آن، تأثير چندانى در ارزش آن داشته باشـد آنكه نقش

سكف و نقره را اگر ذوب كنندةلزى مثل حك به گونه، طلا شده روى آن نيـز اى كه نقش
و از بين برود، طلاى ذوب  و اعتبـارى اسـت كـه قابـل خريـد شده، خـود داراى ارزش

.فروش است
ترديدى وجود ندارد كه يكى از اشـيائى كـه امـروزه داراى تمـامى شـرايط ماليـت

امروز، عـلاوه بـر آنكـه طيـف وسـيعى از نيازهـاى پول رايج. است، پول كاغذى است 
بى معقول بشرى را برطرف مى  از سازد، كالايى و حـصر نيـست كـه ارزش خـود را حد

ب  داه دست داده باشد، و تخصيص به افراد را و علاوه آنكه قابليت تملك تمـام فـرق رد
.اند كردهتأييدرا جواز استفاده از آن اسلامى

شييدر كلام فقها بر بزرگ خمينـي،(تـوان يافـت اين امر مـى عه، تأييدات فراوانى
ج1368 ص2، ص1364 مطهري،،613، بيو177، ص خويي، .)497تا،

و تأثير آن در بازپرداخت پول.2 و قيمى  مفهوم مثلى

 ضمان واقعى.2-1

و اهل سنت تأييد اساس قاعده بر هرشداى كه در فقه شيعه گاه شخصى نسبته است،
دي  مىةگرى ضامن شود، بدل واقعى بر عهد به مال اساس اين قاعده كـهبر. گيرد او قرار

و قيمت«يا»ضمان واقعى«آن را قاعده  انـد، در صـورت وجـود نيز ناميـده»ضمان مثل
و اگر عين تلف يا متعذرالوصولةخود مال، برگرداندن آن وظيف  ، مثـل شود ضامن است

 او قـرارة بـر عهـد،در صـورت قيمـى بـودن،و قيمت مال، در صورت مثلى بودن،مال
ص1369 گرجى،؛328ص،1382 عميد زنجانى،(خواهد گرفت ،248.(
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، 1368نجفـى،(ه اسـت شـد تأييـد فقهـاى شـيعه توسطاين قاعده، علاوه بر آنكه

ص37ج بىينا؛86، و خوانسارى، ص ينى ص 1413 عـاملى،؛138تـا، ى،ي طباطبـا؛251،

ص 1412 كه فقهاى اهل سنت،)300، و تعدادى از فقهاى حنبلى  نيز جز فقهاى ظاهرى

مى را لازم در قيمى هم قائل به ضمان مثل هستند، آن ، 1382عميد زنجانى،(دانند الاجرا

 قريب به اتفاق حقوقـدانان در بحـث از مـسئوليت مـدنى بـر بيشتر،همچنين). 324ص

بى(اند ضرورت اجراى آن تأكيد كرده ص بروجردى عبده، بى؛174تا، ش عدل، ؛404تا،

ص1ج،1372امامى، ص1374 كاتوزيان،؛368، ،533.(

.)248ص،1369گرجـى،( حائز اهميت اينكه اين قاعده دليل شـرعى نـداردةنكت

آي براي فراوانيةعد فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثـل مـا«ة استناد به اين قاعده به

 اسـتناد» اليـد مـا اخـذت حتـى توديـه على«و حديث نبوى) 194:بقره(»اعتدى عليكم 

ص 1343فاضل مقداد،(اند كرده ص 1375 انصارى،؛84،  بـه ايـن با ايـن حـال، ). 106،

ص 1382عميد زنجـانى،( جدى وارد شده است هاياستدلالها ايراد كـه نـشانگر) 327،

و روايت يادشده يا ديگر استنادات شـرعى اسـت   بلكـه عدم صحت استناد قاعده به آيه

و حديث،آندليل .است شيوة عمل عرفي به آيه

ب مىه علت برداشت عرف نيز روشن شـده بهتـر تـسليم مثـل مـال تلـف؛رسد نظر

به مى و خريـدن مـال تواند وضع مالك را و زحمـت يـافتن صـورت نخـست در آورد

ص 1374كاتوزيـان،( شـود شده نيز بر او تحميل نمـى تلف تـا، شـهيد ثـانى، بـى؛325،

مىعهب.)259ص تـوان دادن مثـل را وسـيله بازگردانـدن وضـع لاوه، با اندكى مسامحه

و آن را در زمر پيشين زيان   زيـرا بنـا؛ تمهيدهاى جبران عينى خسارت آوردةديده شمرد

مى به فرض، آنچه در اختيار زيان و مـصرف، ديده قرار گيرد، از حيـث منـافع اقتـصادى

از سـوى ديگـر، چنانچـه مـال، ). 325ص، 1374كاتوزيـان،(مانند مال تلف شده است 

.اى بهتر از پرداخت قيمت آن براى جبران خسارت مالك نخواهد بود مثلى نباشد، گزينه

كند كه در صورت تلف، ضمان به مثل مـال المجله به اين نكته اشاره مى 891ماده

دو. نه قيمت مال؛گيرد تعلق مى  در توضيح علت اين مـاده، شـارحان ضـمن اشـاره بـه

ت4، فقهى مقرر در اين قانونةقاعد ايـن كيد كرده، بـرأ بر ضرورت جبران كامل خسارت

جا نكته پافشارى كرده  ين مال تلف شده است، تا حد ممكن بايدنشاند كه چون غرامت،
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و مثل در مقايـسه بـا قيمـت داراى چنـين خـصوصيتى اسـت به اصل مال شبيه  تر باشد

بى( ص الزرقا، ).146تا،

و قيمى تشخيص.2-2  مثلى

بـ»ضمان واقعى«قاعدة با توجه به پذيرش هو ضرورت جبران خسارت در اموال مثلـى

بةوسيل و قيمى وو حقوقدانان چارهء قيمت، فقهاةوسيله مثل اى جز شناسـايى مفهـوم

و نتيجـا شده گوناگون با اين همه، تعاريف ارائه. اند دو نداشته مصاديق اين   پـذيرشةنـد

آ .نها متفاوتهر كدام از

و به5شده كه توسط بسيارى از فقيهان عيناً بيان شده ترين تعاريف ارائه يكى از مهم

ء از حيـث مـساوى بـودن اجـزاء شـى«تعبير شيخ انصارى، مشهور ميان فقهيان اسـت،

و قيمى فرموده. است»قيمت : اند ايشان در بحث از مثلى

 كـه اجـزاى آن از حيـث نظر مشهور فقهى اين است كه مال مثلى آن اسـت«

و مقصود از اجزاى يـك مـال، آن چيـزى اسـت كـه اسـم قيمت برابر باشند

و مقـصود از برابـرى اجـزاء از حيـث  حقيقت آن مال بر آن نيز صـدق كنـد

 كه قيمت هر جزء نـسبتاقيمت، برابرى آنها به طور نسبى است؛ به اين معن 

پس هـر.ر مقدار باشد به قيمت جزء ديگر، همانند نسبت خود دو جزء از نظ

مقدار آن مال كه برابر قيمتى است، نصف آن مقدار، برابر نصف قيمت مزبور 

ص1375انصارى،(»باشد ،105(.

ه، آن را قابـل قبـول كـرد به آن وارد مهميايشان پس از بيان اين تعريف اشكالات

.اند ندانسته

و خـصوصيات برخى ديگر، معيارى جدا از قيمت را مد نظـر قـرار داده، مما ثلـت

ص1371عبداللهى،(اندء را معيار مثلى بودن دانسته مشابه بين افراد يك شى ،284:(

و به عبارت ديگـر مثلى آن است كه نمونه« آن،هاى مشابه داشته باشد  افـراد

و يـا داراى خصوصيات مشابهى باشند؛ مانند يك نـوع خـاص از تلويزيـون

ه داراى يك نوع مواد ساخت، ابـزارهم. ليوان كه محصول يك كارخانه است 

و داراى يك سطح از مطلوبيت مى .»باشندو لوازم، رنگ
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و قانون مدنى كه مثلى را مالى مى 950ماده و نظـاير آن نوعـاً زيـاد داند كـه اشـباه

. تقريباً همين تعريف را پذيرفته است،شايع باشد

و مشاب اما و تا چـه اين تعريف از آن رو كه معلوم نيست مماثلت هت در چه امرى

يك، به عنوان مثال؛حدى را مد نظر دارد، در موارد بسيارى جوابگوى مشكل نيست   آيا

و يك جنس بودن كالايى كه از جهت ظاهرى هم مشابه باشند و يك طرح  بـراى،اندازه

ب عكس، مثلِ هم فرض شدن كالاهايى با جنـسهاى مختلـفر مثلى بودن كافى است؟ يا

و يا رنگهاى  از نظر مردم، كافى براى مثلى دانستن آن نيست؟ برخـى ديگـر، ... گوناگون

و مشابهت، معيارى جديد معرفى كرده : اند از تلفيق قيمت

و قيمـت« و آثـار و مـصاديق آن از حيـث صـفات مثلى آن است كـه افـراد

 كه اگر مـوارد آن بـا يكـديگر مـورد مقايـسه قـرار طوريبه متساوى باشند، 

و گيرند، با يكديگر مخلوط شده، قابل تشخيص از هم نباشند، مثل حبوبـات

و يا نسخ مختلف يك  و عيار مشخصى ضرب شده باشند پولهايى كه با وزن

و مـصاديقى اسـت كـه از حيـث؛كتاب  اما قيمى بر عكس مثلى، داراى افراد

و آثار مختلف و صفات بى(»ندا قيمت ج مغنيه، ص2تا، ،52.(

فق عده يهان نيز معيارهايى ديگر، همچون تـشخيص عـرف، وحـدت در اى ديگر از

.اند نوع يا صنف را ملاك قرار داده

و قيمى دو مفهـوم آن است كه ايـن،علت وجود تفاوتهاى فراوان در تعريف مثلى

ص 1375انصارى،( حقيقت شرعى يا متشرعى ندارند  بى؛106، ج يزدى، ص2تـا، ،99(

 عملى عقلا استنباطةدو در بحث ضمان، از سير كه ضرورت تفكيك بين اينو همچنان

.شده است، تشخيص آن نيز به تشخيص عرف است

مى به نظر مى  تعريـف فقيـه، فقـط؛ردك ـتـوان تأييـد رسد قول اخير را با اصلاحى

و قيمى قرار گيرد كه عناصر تشكيل زمانى مى  آن، خودةدهند تواند ملاك تشخيص مثلى

دربه؛را با عرف تطبيق دهند عبارت ديگر، تعريفى ارائه شـود كـه بـا تـشخيص عـرف

و مكانهاى مختلف سازگار باشد .زمانها

و عقـلا نـسبت بـه اشـيا يپس براى چنين تعريفى بايد بـه تحليـل روانـى عـرف
و عقـلا نـسبت بـه آنهـا، و با كـشف دقـت نظرهـاى ذهنـى عـرف خارجى توجه كرد
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.د در تعريف آوردمن اى ضابطه ويژگيهاى اشياى مثلى را به گونه

را وقتى افراد يك شى و عقلا مثل هم هستند كه آنها حاضـرند آنهـا ء در نظر عرف

و اين امر در صورتى محقق مى آن به جاى هم قبول كنند شـود كـه خـصوصيات افـراد

و در نتيجـه شى  تفـاوت در ماليـت،ء به نحوى باشد كه باعث تفاوت رغبت، مطلوبيت

ن مى، بنابراين؛دشوآنها و مكانهاى مختلف تواند معيار ثابتى براى تعريف آنچه در زمانها

و مطلوبيت مشترك شى .ء براى مردم است مثلى باشد، ميزان رغبت

با اين تعريف در عصر حاضر، برخى از اشياء كه در زمانهاى سابق مثلى محـسوب

و در عـوض، بـسيارى شده مى  از اند ممكن اسـت از مثلـى بـودن خـارج شـده باشـند

كه ممكن اسـت داراى خـصوصيات غيرمـشتركى نيـز(هاى مختلف مصنوعات كارخانه

و مثلى باشند)باشند ص1377يوسفى،(، در نظر عرف مطلوبيت يكسانى داشته ،123.(

ص 1377يوسفى،:رك( يافته است بسيارياين ديدگاه در فقه طرفداران به؛)119،

:عنوان مثال، سيد محسن حكيم معتقد است

مىآ« شـود، ايـن اسـت كـه نچه از تعاريف عالمان فقه در مورد مثلى استفاده

و تمايل مردم نسبت به افراد آن بر اثر صـفات  مثلى آن شيئى است كه رغبت

ج1371حكيم،(» موجود در افراد آن، تفاوت پيدا نكند ص1، ،141.(

 پول مثلى است يا قيمى؟.2-3

و قيمى، علاوه بر كنـد، داراى آثـار آنكه متعلق ضمان را معرفى مى تقسيم اموال به مثلى

 از جمله آثار يادشده كه نتايج مهمى در بحث حاضر دارد، اتفـاق نظـر؛ستاديگرى نيز 

 متعهد با پرداخت مثل، در تعهد به مـال مثلـى اسـت بلكـه شـرطةفقيهان در برائت ذم

و باعث ربوى شدن رابطه مى از در حالي.دشو پرداخت زائد بر آن باطل كه اموال قيمى

بى(ندا شمول اين قاعده خارج ج يزدى، ص2تا، ص1372 ابراهيمى،؛25، ،212(.

 متعارف فقها در تشخيص امكان يا عدم امكان جبران كـاهش ارزشة روي،بنابراين

شـده، با بررسى نظـرات گونـاگون ارائـه. پول، تعيين مثلى يا قيمى بودن پول بوده است

چ مى : ند گروه مختلف با توجيهات گوناگون تقسيم كردتوان آنها را به
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و جبران كاهش ارزش آن ممكن نيست.2-3-1  پول مال مثلى

و نقره، مثلى مى و معتقـد اسـت نظر مشهور فقهى، پول را همچون مسكوكات طلا دانـد

همانند تمامى اموال مثلى ديگر، كاهش يا افزايش قدرت خريد يا ارزشمندى آن، تأثيرى 

از،بنابراين. ضامن نداردةدر وظيف   در صورت كاهش ارزش پول، متعهد به چيزى بيشتر

و در صورت افزايش ارزش آن، به كمتر از آن متعهد نيست :مثل مبلغ اوليه

 مـثلاً،اگر به زيد پول معينى را قرض بدهد يا چيزى را در برابر پول خاصى«

هن،ليره و نرخ آن پول گـام سررسـيد نـسبت به مدت معلومى، به او بفروشد

و فروشـنده بـهد به روزى كه قرض داده است زياد يا كم شود، قـرض  هنـده

و كم نرخ آن توجه نمى  و به زياده خمينـى،(»شود مقدار همان پول حق دارد

ج1368 ص2، ،543.(

پاسـخ مـشابهي در پاسـخ بـه سـؤالى در همـين زمينـه فاضل لنكرانى نيـزهللا آيت

ص1375، فاضل لنكراني(است داده ،322(.

و تأكيد بسيارى ديگر از فقهاء نيز قرار گرفته است 6.همين نظر مورد تأييد

برخى از انديشمندان گروه نخست، در توجيه استدلال خود، قدرت خريـد پـول را

و چون مثليت پول را ناشـى از اوصـاف ذاتـى اشـياء جزء اوصاف نسبى پول دانسته  اند

مى به مثلى بودن شى دانند، قدرت خريد را نسبت مى  بنابراين، كـاهش يـا؛دانندء بيگانه

، 1374خـويى،(اثر است افزايش ارزشمندى آن از ديدگاه ايشان، در بازپرداخت دين بى

ص2ج ،310.(

ازا به اعتقاد اين گروه، تعريف ماهيت پول عبارت اى خـالص ارزش مبادلـه«سـت

آنهاشياء كه ارزش مصرفى آن عين ارزش مبادل   پس ماهيت پول متوقـف بـر؛» است اى

ة ذخيـرةعلاوه كاركردهاى پول كه معيار سـنجش ارزش، وسـيلهب. قدرت خريد نيست

و توان مبادله بى ارزش آنكه قدرت خريد پول مطـرح باشـد، در آن وجـود اى آن است،

و نمـى، بنابراين؛دارد و حـالات پـول اسـت آن قدرت خريد از عوارض را جـزء تـوان

بى(داد كرد مقومات قلم و نظرى، ص ميرجليلى ).335تا،

توان در پاسخ به اين استدلال مطرح ساخت اينكـه بنـا بـر آنچه به اختصار تمام مى

ب  و رغبـته آنچه پيشتر طور مفصل گفته شد، محوريت در تعيين مال مثلـى، مطلوبيـت
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.ء استمشترك عرف نسبت به نظایر و امثال یک شى
 مطلوبیـت پـول در دیـدگاه عـرف،ةهـاى سـازندث، مؤلفه دیدگاه مورد بحۀبر پای

 آن و صـفاتى همچـون قابلیـتۀوسـیلهسـازى ارزش بـقدرت خرید آن، امکان ذخیره
استدلال گروه نخست، نه تنها با نگاهى بـه برداشـتهاى.ارزیابى دیگر کالاها با آن است

تـوانکـه مـى چـرا؛رسد بلکه نوعى مصادره به مطلوب اسـتعرف منطقى به نظر نمى
ترین عنصر از عناصر مطلوبیت پول، قدرت خرید آن اسـت همچنـانمعتقد بود سازنده

دانند و بر همـین اسـاس هـیچکه برخى اندیشمندان اصلاً پول را جز قدرت خرید نمى
 جبران کـاهش ارزش پـولیستند وموضوعیتى براى اعداد و ارقام مندرج در پول قائل ن

).69، ص1375وردى،بجن(شمارندرا ضرورى مى
شده، غالباً مخـالف بـا امکـان دریافـتدر میان فقهاى اهل سنت نیز، نظریات ارائه

اى کـه دردر انجمن علمى).494-489، صصم1996زعترى،(کاهش ارزش پول است
 اسـلامى جـده بـراىۀدر بانک توسع)ق1407(م1987 شعبان تا اول رمضان27تاریخ

 اهل سنت حاضر،ي آتى با تغییر نرخها برگزار شد، فقها حقوق و تعهداتۀبررسى رابط
:انداى که صادر شده، آورده بیانیه7در بند

کاهش و افزایش ارزش پولهاى کاغذى، تأثیر در وجوب وفا به مقدارى کـه«
چه این کـاهش و افـزایش کـم باشـد و چـه.التزام به آن پدید آمده را ندارد

ى برسد که پول کاغـذى ارزش و مالیـتمگر کاهش ارزش پول به حد.زیاد
 واجـب اسـت قیمـت آن پرداخـت، در این صـورت؛خود را از دست بدهد

).85، ص1380مصباحى، (» زیرا در حکم پول ساقط شده است؛گردد

 پول، مال مثلى و جبران کاهش ارزش آن ممکن است.2-3-2

در( دانستن پول»بارىمثلى اعت«ن به امکان جبران کاهش ارزش پول، باابرخى از معتقد
بینـى جبـران کـاهش، بـه شـرط پـیش)اندمقابل اشیائى مثل طلا و نقره که مثلى حقیقى

.اندرا صحیح دانستهارزش توسط متعاقدین آن
به نظر یکى از طرفداران نظریه، پول طلا و نقـره مثلـى حقیقـى و اسـکناس مثلـى

شود؛ مثلاً اگر کسى بدهکار طـلادو نیز در مواردى آشکار مىتفاوت این.اعتبارى است
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شود، گرچه اين نوع پـول، نـسبت بـهمىء او برىةو نقره باشد، با پرداخت مثل آن، ذم

او اين نوع تورم، براى بدهكار تكليف. كالاهاى ديگر ترقى يا تنزلّ كند  آور نيست، زيـرا

و كالا چيزى در ذمه ندارد  و ولى اگر كسى مبلغى پول به ديگرى. جز متاع  قرض دهـد

شرط كند كه ارزش معادل آن را به هنگام بازپرداخـت تحويـل دهـد، بـدهكار بايـد آن

مقدار اسكناس را به او برگرداند كه ارزش آن برابر با ارزش هنگـام قـرض دادن باشـد؛ 

و چـون طلبكـار شـرط  زيرا اسكناس حكم كالا را ندارد كه ارزش ذاتـى داشـته باشـد

.ده است، تخلف از آن صحيح نيستمماثلت از نظر ارزش را كر

و ماليت نكرده باشد، به مقدار اسكناسى كـه البته در صورتى كه شرط حفظ ارزش

و اگر بيش از آنچه پرداخته اسـت قرضةقرض داده است، بر عهد   بـه،گيرنده حق دارد

و كاهش ارزش بگيرد، ربا خواهد بـود  زيـرا مثـل در ايـن صـورت، خـود؛عنوان تورم

ا آن؛ستاسكناس ش1372سبحانى،( نه ماليت صص6، ،91-93.(

درةديگر طرفداران نظري و رغبـت  جبران كاهش ارزش پول، به عنـصر مطلوبيـت

و تغييرپذيرى آن با گذشت زمان توجه ، در صورت كـاهش ارزش كردهتعيين مال مثلى

.اندو قدرت خريد پول، معتقد به قابليت جبران آن در هر زمان شده

ا برخى از طرفداران گـروه نخـست اسـت كـه اثـرى بـر عكسربين گروه ديدگاه

و صِـرف جنب ـ  مبـادلاتىةقدرت خريد پول در ارزيابى مطلوبيت عرفى آن قائل نيـستند

.دانند پول را كه بدون در نظر گرفتن قدرت خريد نيز وجود دارد، مقوم مثليت مال مى

 مطلـب، افـراد پـول را از جهـت تبيينبراي گروه دوم،ةاى از طرفداران انديش عده

و طولى تقسيم كرده در. اند عرضى به اعتقاد ايشان افراد عرضى پول، يعنـى آنهـايى كـه

و تحـت تـأثير تـورم قـرار نمـى  گيرنـد، يك زمان معين از ارزش يكسانى برخوردارنـد

و؛اند مثلى  زيرا از ويژگيهاى يكسانى برخوردارند كه سبب همانندى آنها از جهت شكل

مىا اما افراد طولى پول، يعنى پولهايى كه در دو زمـان مختلـف تحـت تـأثير. شود رزش

ب  دره تورم، ارزشهاى متفاوتى دارند، دليل عدم برخوردارى يكـسان از ويژگيهـاى مـؤثرّ

از همچنان. هستندارزش، قيمى  كه عرف نيز، افراد طولى پول را كه تحت تـأثير تـورم،

 موسـايى،؛32ص، 1375آصـفى،(دانـد نـد، مثلـى نمـى ارزشهاى گونـاگونى برخوردار 

ص1377 ،111.(



 28، شمارة)ع(فصلنامه پژوهشي دانشگاه امام صادق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 50

و جبـران كـاهش ارزش پـولهللا آيت ، ديـدگاه بهشتى، از طرفداران قابليت برآورد

ص1368بهشتي،(مشابهي دارد ،62(.

 كميسيون قضايى مجلس، در زمان طرح تعديلي صانعى در پاسخ به استفتاهللا آيت

:اند نوشته)م.ق1082ة مادةتبصر(مهريه

و« و ثمن مبيـع بعيد نيست اگر نگوييم كه ظاهر است، آنكه در مثل باب مهر

و اشتغال ذمه به نقد رايج، مافى  الذمّه نقد است با ماليتش كه همان موارد كلّى

و؛باشد قدرت خريد در آن زمان مى   چون همان قدرت، عامل رغبـت اسـت

و آن هم به تبـع عـين مـضمو ن اسـت والاّ يـك قطعـه كاغـذ موجب ماليت

و واضح است كـه بـر پايـ و نه مورد رغبت،  قـدرتةمنقوش نه قيمتى دارد

و ممتاز مـى گـردد، خريد هم ماليت اسكناس ده تومانى از پنجاه تومانى جدا

و باب مهر، آنچه را كه زوجـه بايـد از نقـد  بناء على هذا، در مفروض سؤال

دد كه همـان قـدرت خريـد را تـأمين رايج از باب مهريه، قدرى پرداخت گر 

و برائـت ذمـهةنمايد تا از عهد   ضمانت به مثل عرفى آن كه اصل در ضـمان

و مابه. است، بيرون آمده باشد التفـاوت به علاوه كه پرداخت مثل اصطلاحى

و در قيمـى بـه  و به نظر معروف كه ضمان در مثلى به مثـل هم محقق گشته

ص1377سايى،مو(»قيمت است، هم عمل شده است ،102.(

 موسـايي،.رك(االله نوري همداني برخي ديگر مثل آيت توسطمشابه همين ديدگاه،

ص1377 ص1377 يوسفي،.رك(االله صدرو آيت) 102، . ده استشنيز ابراز) 167،

برخى ديگر از انديشمندان نيز، گرچه سقوط ضمان با پرداخت مثل مبلـغ دريـافتى

اند توجيهى از سوى ديگر، نتوانسته،دانند آن، ناصواب مى را پس از كاهش قدرت خريد 

 ايـن گـروه،، در نتيجـه؛نيز بر صدور حكم به ضرورت جبران كاهش ارزش پول بيابند 

و جديـد را لازمـ بازپرداخت مابه  احتيـاط دانـسته، يـا توصـيه بـهةالتفاوت ارزش قديم

ص1377 موسايى،.رك(اند مصالحه طرفين كرده ،98.(

و قيمىة قابليت جبران كاهش ارزش پول، بدون توجه به قاعد.2-3-3  مثلى

ة پول، به كلـى مخـالف اسـتناد بـه قاعـدةاى از طرفداران پرداخت ارزش زمان تأدي عده
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و قيمى بندى از ديدگاه اينان، تقسيم. اند توجيه پرداخت مبلغ واقعى دين پولى برايمثلى

و قيمى بر  ذا اموال به مثلى و تنهـا زمـانى اسـت تى اموال صـورت گرفتـه اساس ارزش

شىشوتواند استفاده مى و اعتبـار نيـز داراىد كه و انديـشه ء مورد نظـر در وراى فكـر

پـس. كه پول رايج در زمان حاضر، كالايى كاملاً اعتبـارى اسـت در حالي. منفعتى باشد

بى نمى و ارزش يا بسيار كـم توان آنچه را كه ذاتاً و سـن بـراي ارزش اسـت جش قيمـت

ص1368شهيدى،( ارزش كالاهاى ديگر وضع شده است، مثلى يا قيمى دانست ،85.

و ستد نيست و داد  بـشر از همـان روزى كـه؛اصولاً پول چيزى جز قدرت خريد

و ستد پاياپاى با مشكلات جدى روب روست، تـصميم گرفـت چيـزى را كـههفهميد داد

و ارزش براى مبادله باشد، وجه  به؛ مشترك معاملات خود سازد داراى قدرت  پس، ابتدا

و سپس فلزات ارزشمند روى آورد و سـتد ايـن. برخى كالاها و تـوان داد قدرت خريد

. نوع پول، در ذات آن نهفته بود لذا در صورت حذف اعتبار معاملاتى نيز ارزشـمند بـود 

ل يـا قـدرت توانند پـو سير پيشرفت ادامه يافت تا آنجا كه دولتها احساس كردند كه مى

و پشتوانه و ثروتهـاى خريدى ايجاد كنند كه هيچ ارزش ذاتى اى جز رشد اقتـصاد ملـى

و  شد؛نداشته باشد ... عمومى كاغـذى كـه فقـط. پس اسكناس به شكل جارى آن توليد

وابه معن و تجسم بخش پول است ش(لاغيرى قدرت خريد ص9رهنمون، ،30.(

 كـهو مبادله است، شـيئى آمـده اسـت خريدپس پول در زمان حاضر، فقط قدرت

اعـداد. تجسم خارجى خواست قانونگذار در ايجاد ميزان خاصى از تـوان خريـد باشـد

.مندرج در اسكناس نيز، تنها نشانگر اين قابليت است

نتيجه اينكه با واگذارى اسكناس دوهزارتومـانى، قـدرت خريـدى معـادل بـا ايـن

و اسك مقدار، تحويل طرف مقابل مى  ناس مورد نظـر هـيچ موضـوعيتى نـدارد لـذا شود

 هزار تومان يـا بـر3ممكن است براى بازگرداندن ارزش مساوى با آن، نياز به پرداخت 

و پانصد تومان باشد و ضـرورتهب. عكس، هزار علاوه، در صورت كاهش ارزش پـول

توان تكليـف بـه پرداخـت مبلـغ پرداخت ميزان بيشترى پول از جهت كميت، ديگر نمى 

و جبران خسارت دانست بلكه اين، عمـل بـه تعهـد اصـلى ضافها شده را از باب ضمان

تعهد به استرداد قدرت خريد مساوى با آنچه دريافت شده، يا از بين رفتـه اسـت. است

ش1375بجنوردى،( ص5، ،113.(
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ن.3  ده ويسن ديدگاه

ه بيـشتر آنـان،كحاصل شد نظران، اين نتيجه از صاحب بسياريبا بررسى ديدگاه تعداد

در. داننـد كيفيت استرداد ديون پولى را منوط بر تعيين مثلى يا قيمى بودن آن مـى دقـت

: نظريات ابرازشده نيز نشانگر قابليت تقسيم اين ديدگاهها به چند گروه متمايز بود

ب(اى پول را مالى مثلى دانسته، در نتيجه طبق قاعده عده ، وظيفه متعهـد)مثله مثلاً

كـه برخـى همـه، همچنـان بـا ايـن. داننـدط استرداد ميزان كمى دريافت شده مـى را فق

از اند، نتيجه بيان طرفداران اين عقيده ابراز كرده  شده تا هنگامى اعتبار دارد كه پول كـاملاً

در،صورت چون در اين؛ارزش نيفتاده يا افت قيمت بسيار نداشته باشد   حكم تلف مال

و تكليف مت .عهد بر قيمت قرار خواهد گرفتمورد آن جارى

و گروه ديگر، گرچه پول را در زمان واحد، مثلى مـى داننـد امـا بـا گذشـت زمـان

و رغبت مردم، آن را قيمى تلقى مـى  و ارزشمندى پول ، بنـابراين؛كننـد كاهش مطلوبيت

و ضرورت محاسب آنةقائل به قيمى بودن پول در طول زمان ي ايفـا براي كاهش ارزش

.اندلىتعهد پو

اى ديگر نيز اعتقاد به مثلى بودن پول دارند، اما مثلىِ اعتبارى، در مقابـل مثلـىِ عده

و نقر  اين اسـاس كـه حـد وسـطبر؛ سابق بوده استةحقيقى كه وضعيت پولهاى طلا

 همانند هر مثلـى ديگـر، بايـد مـثلش؛ چون پول اعتباراً مثلى است؛نظريات سابق است 

و اعتبارى اسـت، در صـورت شـرط،همه با اين. پرداخت شود  چون اين مثليت فرضى

در خلاف توسط طرفين، مثل اينكه قرض دهنده شرط اسـترداد قـدرت خريـد فعلـى را

.زمان استرداد بكند، اين شرط نافذ خواهد بود

ءالذمـه شـدن ناكـافى بـرى بـراي گروهى ديگر، گرچه پرداخت مبلغ اصلى دين را

ن مى و شده نيز نداده ظر قاطعى مبنى بر ضرورت محاسبه ارزش كاسته دانند، اما فتوا يا اند

ياكاند يا طرفين مصالحه توصيه كرده  التفـاوت رعايـت احتيـاط شـرعى، مابـه بـراي نند

.كاهش قدرت خريد را نيز در نظر گيرند

و در نهايت،و  گروهى مصداق مورد بحث را شايـسته جـاى دادن در قالـب مثـل

 اس ماهيــت پــول، حكــم بــه ضــرورت محاســبه كــاهش ارزش اســ قيمــت نديــده، بــر

.اند پول داده
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رسد ديدگاه گـروه اخيـر، از جهـت ضـرورت بررسـى پـول بـه عنـوان به نظر مى

ن، با اين همه؛موضوعى متفاوت از ديگر اموال صحيح باشد  نده، خـارج ويـس بـه اعتقـاد

و قيمت، ضرورتاً به معناى تأييد نتيجهةشدن پول از داير  پرداخـت( يادشـدهة نظري مثل

وة ابتدا به علت خروج بحث پول از گردون، بنابراين؛نيست) ارزش زمان پرداخت   مثـل

و سپس نتيج ؛ اين امر خواهيم پرداختةقيمت

و قيمـى(بندى كالاها در دو گروه يادشده اى اصولاً با تقسيم عده بـ)مثلـى طـوره،

ش 1375مرعـشى،(ندا كلى مخالف  ص7، وو علـت) 110،  مـسئله را نيـز، عـدم ورود

و ائمه معصومين . دانندمى)ع(استناد به چنين تقسيمى در كلام شرع

بنـدى يادشـده، چرا كه تقـسيم؛رسد اين ديدگاه چندان قابل دفاع باشد نظر نمىهب

و از قول پيامبر  وارد نـشده باشـد،)ع(يـا ائمـه معـصومين)ص(گرچه در منابع مذهبى

و قاب مسئله .ل پذيرش استاى عقلى

و عقلا و قاعـدةى نيز باعث شـده اسـت كـه ايـن تقـسيميهمين وضعيت منطقى

و»ضمان واقعي«  قريب به اتفاق فقهاء، در كتـب بيشتر تقريباً به صورت اجماعى در آيد

.اند نظر پرداخته اساس آن به اظهار خود به تبيين هر كدام از آنها پرداخته، بر

و قابل انتةاما نكت رغـم پـذيرش ايـن قاد در موضوع مورد بحـث اينكـه علـي مهم

و هـدف ناشـى از وضـع پـول، اصـلاً بحـث تقسيم و»مثلـى«بندى، با توجه به كاركرد

گونـه كـه اشـاره توضـيح مطلـب اينكـه، همـان. در مورد آن قابل طرح نيـست»قيمى«

و در ايم، مثلى يعنى مالى كه داراى همانندهاى فراوانى با مطلوبيـت يكـسان كرده  اسـت

جا صورت تلف مى طور گفته شد كه تنزلّ يا افـزايش همين؛ين يكديگر شوندنشتوانند

از ديـدگاه مـا. كنـد ارزش عين نسبت به چيزهاى ديگر، تكليفى براى مديون ايجاد نمى 

توانـد بيان مثالى در اين زمينـه مـى؛اين نتيجه، به علت ارزش ذاتى عين مورد نظر است 

؛ز بين اين دو مورد باشدراهگشاى فهم تماي

راياگر شخصى خودروى پيكان نو  نگهدارى چندروزه پـيش همـسايه براي خود

و تفـريط در نگهـدارى آن، باعـث تلـف مـال و او با تعلل د، شـو خود به امانت گذارد

 چـرا كـه؛متعهد، موظف است يك خودروى نو با همان مشخصات به او تحويـل دهـد 

شده يك خودكار بيـك نـو يـا مچنين است اگر مال دريافته؛ يادشده مثلى استةوسيل
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.مقدار معينى گندم با مشخصات معين باشد

) خـودرو، خودكـار، گنـدم(اينجا بايد دقت شـود كـه فـرد بـا دادن مثـل آن مـال

مىء برى . شود، گرچه قيمت اين كالاها، نسبت به كالاهاى ديگر تنزلّ داشـته باشـد الذمّه

ه :ر كالايى واجد دو خصوصيت استعلت مطلب نيز اينكه

و ذاتى.1 وا عبارت: ارزش ماهوى ست از كاركرد خاصى كه هـر عينـى داراسـت

و ماهوى خودرو، پيمودن مـسافتهاى؛براى آن ساخته شده است   براى مثال، ارزش ذاتى

و و ارزش ذاتى گندم،. است... طولانى، مسافرت و ارزش ذاتى خودكار، نوشتن استفاده

گ  و تهي مصارف ايـن نـوع ارزش، هميـشه يكـسان. غذاستةوناگونى همانند پختن نان

و تحول نمى  و در طول زمان تغيير  اگر امسال با يـك كيلـوگرم گنـدم، مثلاً؛پذيرد است

يا اگر با يك خودكـار. امكان پخت پنج نان وجود دارد، مطمئناً سال بعد نيز چنين است

س بيك نو، صد سطر مطلب مى  تـوان ال بعد هم با همان نـوع خودكـار مـى توان نوشت،

.چنين كارى انجام داد

و اعيان ديگر( ارزش نسبى.2 خـلاف ارزش اين نوع ارزش، بـر ): نسبت به كالاها

و ذاتى، به كاركرد شى  از ماهوى و اشـياء هـا كالامقايـسةء ارتباطى نـدارد بلكـه ناشـى

كهةدر يك مجموع با يكديگر مختلف آن عوامل مختلفى مـى به هم پيوسته است توانـد

و بنابراين   بـه عنـوان مثـال،؛ باعث افزايش يا كـاهش آن شـود،را تحت تأثير قرار دهد

و سـال بعـد10ممكن است خودكار مورد اشاره، امسال  تومـان قيمـت داشـته8 تومان

تـر ارزش الظاهر به قيمت آن افزوده شده، ولى نسبت به كالاهاى ديگـر كـم باشد يا على

به؛باشدشده   برابـر شـدن3 تومان رسيده باشد، اما با توجـه بـه20 مثلاً قيمت خودكار

.قيمت كالاهاى ديگر، نتيجه، كاهش نسبى ارزش كالاى مورد نظر باشد

. مديون در تأمين كالاى مثلى هـيچ تـأثيرى نـداردةاين نوع ارزش، نسبت به وظيف

و قابليت ذاتـى كـالا را بـر علت نيز روشن است؛ مديون با دادن مثل مال، همان ارزش

مى مى و طلبكار آن عين تلف پيشتركه تواند همچنان گرداند شده را در اختيار داشت، از

را در مثال يادشده، خودكار تحويلى مـى.ندكبردارى بهره توانـد تـا همـان ميـزان معـين

مى. بنويسد و از خودر با گندم تحويلى و نيـز همـان توان به همان مقدار قبلى نان پخت

و هيچ استفاده در ها را كرد گاه در زمان تحويل آن به مديون يا انعقـاد قـرارداد، طـرفين
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 در زمـان كـه مورد چنين كالايى، توجهى به ارزش آن در برابر چيزهـاى ديگـر ندارنـد

.دشوتأديه نيز اين قيمت يا ارزش ملحوظ

ا بنابراين، در يك جمله مى ز كـاهش قيمـت در توان گفت كه عـدم ضـمان ناشـى

و ماهوى آنهاست .اموال مثلى ناشى از داشتن ارزش ذاتى

ب همچنان وه كه پيشتر و كـاركرد ذاتـى طور مفصل بحث شد، اصـولاً پـول ارزش

 پولة يعنى دولت كه ايجادكنند؛اعتبارى است كاملاًمصرفى معينى ندارد بلكه موجودى 

شى،است ب ارزيابى ار برايء، اراده كرده كه اين آنكـه بـى،كار روده زش كالاهاى ديگر

و ارزندگى كاغذ اسكناس باعث چنين توانى شده باشد  نه تنها امروزه اين كاغـذ. قيمت

 ارزش پـول بـاةخودش داراى هيچ قابليت ذاتى نيست بلكه پس از نشر اسكناس، رابط 

و ديگـر ريـال، نمـودار مقـدار معـين از فلزهـاى گرانبهـ و نقره قطع شـده اسـت ا طلا

.نيز نيست

و مبادله است و هويت اسكناس تنها عبارت از قدرت خريد پس اكنون كه حقيقت

بهةو فقط به دارند  و جعلى، قـدرت خريـد خاصـىةدارندمثابه اسكناس  مالى اعتبارى

بى مى توان ديگر نمى؛آنكه بتوان قابليت ديگرى جداى از اين فايده را در آن يافت دهد،

 اسـت، در صـورت ذاتـي عين مثلى چون واجـد ارزش. كرد»بودنمثلى«در آن، فرض 

كه پـول فقـط در حالي؛دارد كاهش شديد ارزش نسبى، ارزش ذاتى خود را محفوظ مى

و حتى ممكن است به اراد  ،)دولـت( واضـع خـويشةبسته به همين ارزش نسبى است

. بودن آن استكلاً اعتبار خود را از دست بدهد كه خود دليلى قاطع بر اعتبارى محض

 نيز فرض شود، چون معيار ارزيابى قيمـى نيـز»قيمى«تواند علاوه بر اين، پول نمى

و اگر خود پول نيز قيمى تصور شود، با كدام معيار بايد آن  را سنجيد؟ پول است
را اصولاً هر جنسى كه ضمان آن به قيمت تعلق گيرد، آن را قيمى مى نامند، اما پول

مـثلاً(ضمانت نسبت به مقدار معينى پول. توان قيمى دانست نمى،تكه خود، قيمت اس 

مى) هزار تومان  و اگر در مقابل آن دلار يا فرانك را فقط با همان مقدار پول توان ادا كرد

.را تبديل تعهد يا معاوضه ناميد قرار گيرد، بايد آن

و نـه قيمـى اكنون كه به اين نتيجه رسيده اى اسـت، چـاره ايم كه پول نه مال مثلى

و خـصوصيات ويـژ و مقـرراتةنخواهد ماند جز اينكه با توجه به ماهيـت  آن، احكـام
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.نيمك كيفيت پرداخت ديون پولى را روشن به ويژهراجع به آن،

كـه تـا خاص پول باعث شده است حتى آنان يهاي پيچيدگه جالب توجه اينكةنكت

و نه قيمى مى يعنى پول(نظري ندارندلافتاخاين مرحله از بحث  در)داننـد را نه مثلى ،

و تفرقه شوند؛ عده گيرى از بحث، دچار اختلاف نتيجه اى با استناد بـه ارزش صـرفاً نظر

اعتبارى پول، معتقدند تمام هويت پول، همان قدرت خريد است كه در اسكناس تجلـى 

د، در شـو گاه در قـراردادى مثـل وام، مبلغـى بـه ديگـرى تمليـكهر، بنابراين؛يابد مى

و همـان انـدازه از  و قدرت خريد به او منتقل شـده اسـت حقيقت به همان مقدار، توان

پـس متعهـد در زمـان بازپرداخـت. گيـرد گيرنده قرار مـى قدرت خريد نيز بر دوش وام 

و عدد مساوى اسكناسهاى دريافت شـده نمى تواند با استرداد مبالغى كه از حيث شماره

بل برى،است كه او موظف به بازپرداخت مبالغى است كه همان قدرت خريد ءالذمه شود

و كميت، بـسيار؛را در اختيار متعهدله قرار دهد   هرچند مبالغ يادشده از حيث شمارگان

ص 1368شـهيدى،(بيشتر يا كمتر از مبـالغ دريـافتى باشـد  مرتـضوى لنگـرودى،؛85،

ش1376 ص9، ص1375 بجنوردى،؛39، .)1678ش شهيدي، زن روز،؛128،

 مقابل، برخى معتقدند در تعهدى كه ناظر به دادن مبلغى پول رايـج اسـت،ةدر نقط

در؛شودمىء برى، كه در قرارداد آمده است،مديون با پرداخت همان مقدار  هرچنـد كـه

و وفاى به عهد از قدرت خريد پول كاسته شده باشد  چرا كـه بـا نـشر؛فاصله ميان عقد

و نقره قطع شدهاةاجبارى اسكناس، رابط »ريـال«و امروزه ديگر است رزش پول با طلا

و معيـار ارزش اسـت«نمودار مقدار معين از فلزهاى گرانبها نيست بلكه از.»خود پايـه

توان ارزش خـود آن را بـه ديگـر چيزهـا اين ديدگاه، چون پول معيار ارزش است، نمى

. سنجيد

مى همچنان صرِفاً اعتبارى خـود، سرنوشـتى شود، پول به علت ماهيت كه ملاحظه

خصوصيت اعتبارىِ محض پول، قابليت برداشتهاى مختلـف نـسبت. نامعلوم يافته است

و توقعات از آن را فراهم مى .آورد به كاركردها

و ستد، از روزهاى اوليةواقعيت اين است كه وسيل و داد گيرى خود، شكلة مبادله

.امروزى برسدتا به پول است مسيرى طولانى طى كرده 

از بـه گونـه؛روند تغيير اين وسيله نيز هميشه مسيرى تكـاملى بـوده اسـت اى كـه
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و سپسةمبادل و در نهايت، پاياپاى به پول كالايى . به پول كاغـذى رسـيده اسـت، فلزى

و نقـره را نيـز از سـر راه در گامهاى آخر اين راه نيز، حتّـى ضـرورت پـشتوانگى طـلا

پواست برداشته  .لى كاملاً اعتبارى برسدتا به

رسد بدون در نظر گرفتن تلقى جامعه از علّـت اعطـاى اعتبـار بـه پـول به نظر مى

و روند شكل  صـاحبان. پـذير نباشـد امكـانبوطلـمةگيرى آن، رسيدن به نتيج كاغذى

و ديدگاههاى بيان  شده نيز، در واقع در گام آخر استدلال خـود بـه نماينـدگى از جامعـه

.پس بايد ديد كدام نظريه با برداشت جامعه از پول سازگارتر است. اندهعرف سخن گفت

ن تـوان تعهـد ايم، به چند دليل نمى با توجه به آنچه تا كنون گفتهو ويسندهبه اعتقاد

: پولى را شامل تعهد به كاهش ارزش پول نيز دانست

مى بررسى سير تاريخى شكل.يك و تكامل پول نشان پ گيرى ديـده دهـد كـه ايـن

عـلاوه،هب. پول كاغذى، بدون ارزش ذاتى نبوده استةگاه قبل از رسيدن به مرحل هيچ

و فلزات ارزشمندةدر آخرين مراحل تكاملى خويش نيز، ارزش آن ناشى از پشتوان   طلا

و نقره ديگر پشتوان. ديگر بوده است  پول محـسوبةاما در وضعيت كنونى، هرچند طلا

و مطالبات بانك ناشر اسـكناس، يـا بنا بر اعتقا،شوند نمى د اقتصاددانان، يا ستون دارايى

مىةپشتوان... ذخيره نيروهاى توليدى يا ص1377يوسفى،(شوند اسكناس تلقى ،140.(

 مـادى ارزشـمندى مثـلة، پـشتوانردگرچه امروزه پول ارزش ذاتى ندا نتيجه اينكه

و دولتها نيازى به نگهدارى بيهود مثابـه ثروتهاى ارزشمند جامعـه بـهةگذشته نيز ندارد

 هدف موجود در پولهاى گذشته، مبنى بر ارزشـمندى،همه با اين؛بينند پول نمىةپشتوان

ب و سنجش اعتبار كالاهاى ديگر . آنها، هنوز نيز از ديدگاه جامعه وجود داردةوسيله آنها

 بـا كالاهـاى پس چون پول، خود معيار ارزش است، نبايد ميزان عـددى آن در مقايـسه

.ديگر تغيير يابد

 كاهش يا افزايش ارزش پول در اداى ديون، امرى خلاف اصلة پذيرش محاسب.دو

بـةبـا پـذيرش نظريـ. آن استو مخالف با هدف ايجاد  جـاى آنكـه ارزشه مخـالف،

 سنجيده شود، ارزش پـول بـا ارزشـمندى كالاهـا، كه معيار محاسبه است،كالاها با پول

.شود سنجيده مى

علاوه، اين امر باعث تضعيف پول ملى است كه آثار منفى اقتصادى فراوانـى بـههب
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و در نتيجه مى، دنبال دارد همين امر باعـث شـده. شود باعث اختلال در امنيت اقتصادى

ت از كشورها، فراواني تعدادكهاست  صريح ممنوعيت چنين امرى را در قـوانين خـود به

.ندكنبينى پيش

بةروي و سيارى از كـشورها پـا را از ايـن حـد نيـز فراتـر گذاشـته قضايى  هـر انـد

اراده، رغـم اصـل حاكميـت توجهى به پول ملى باشد، علي نوع قراردادى را كه ملهم بى

و باطـل دانـسته  ؛انـد مصداق مخالفت قرارداد بـا نظـم عمـومى اقتـصادى تلقـى كـرده

ارزش طلا يـا معـادلة به وسيل شرط پرداخت دين« قضايى فرانسهةبه عنوان مثال، روي

ــا»طــلا ــول خــارجى« ي ــا معــادل پ ــز باطــل مــى»شــرط پرداخــت ارز ي  شــمارد را ني

)Weill, 1989, n 1002; Mazeaud, 1991, n879 .( 
: مرتبط در همين مورد چنين آمده استيدر يكى از آرا

بى« مى چنين شروطى، باعث ب اعتمادى به پول ملى و طور غيرمستقيمه شوند

مىض و در نهايت مخالف نظم عمومى اقتصادى هستند ربه به پول رايج »زنند

)note Hubert 41 ,civ. 31 Dec. 1928, s 1930, 1(

. قضايى مصر نيز اين نوع شروط را بـا همـين اسـتدلال باطـل شـمرده اسـتةروي

ج 1998السنهورى،( ش2، ىي قضايى فرانسه جز در موارد اسـتثناة روي،همچنين). 226،

و خـدمات را باطـل تلقـى كـرده و با شرايط خاص، ارزيابى تعهدات، با ارزش كالاهـا

.)Mouralis, R.T.D, n75(است

 اين نظريه در عمل، اجـراى تعهـدات پـولى را بـا مـشكلات بـسيارى مواجـه.سه

 وام يك ميليون تومانى ممكـن اسـت چنـد وقـتةكنند عنوان مثال، دريافتبه؛سازد مى

و مدتى بعد مـديون2بعد، مديون و هفتصد هزار تومان و مدتى بعد يك ميليون ميليون

بى؛هفصد هزار تومان باشد  و روابـط حقـوقى امرى كه علاوه بر ثبات كـردن قراردادهـا

مىةبينى آيند مردم، قابليت پيش  ضمن اينكـه اجـراى. كند بسيارى از عقود را دچار ابهام

و ديگـر نهادهـاى مـشابه هاى بان اى در مورد سپرده چنين نظريه  كى، مؤسسات اعتبـارى

.شود باعث اختلال در امور اين نهادها مى

مى.چهار ةرسد برداشت عرف از كاركرد پول نيز، با آنچه طرفداران محاسـب به نظر

اينكه گفته شده است به علت اعتبارى بـودن. متفاوت باشد،اند كاهش ارزش بيان داشته
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شى جز ميزان قابليت خريد در ديد عرف نـدارد، مطلـب پول كاغذى، اسكناس هيچ ارز

و ميـزان.ى نيست فتنپذير و ستد پول، صرفاً به قابليت واقعيت اين است كه مردم در داد

از خريد آن توجه ندارند بلكه هر اسكناسى را بنا به مبلغ مندرج در آن، واجـد مرتبـه  اى

و مطلوبيت مى  دي،بنابراين.ددانن ارزش گرى يك ميليون تومان براى دو مـاه فردى كه به

دهد، قدرت خريد آن را مد نظر ندارد، يا توقع ندارد اگر بـه علـت مى قرضيا دو سال 

؛نـدكالتفاوت را از او دريافت نشده ارزش پول كاهش يابد، ميزان مابهيبين اى پيش حادثه

 ـشـو تأمين نياز خاصى پرداخـت برايمگر اينكه مبلغ مورد نظر ،صـورتند كـه در اي

و كاهش ارزش پول مى ى نيـاز بـه جبـراناتواند از ديدگاه عرف بـه معنـ گذشت زمان

.كاهش ارزش، به منظور تأمين نياز مورد نظر باشد

گر دريافت كاهش ارزش با توجه به نكات يادشده، مطلق وجود تعهد پولى، توجيه

ب. پول نيست مىه اما يادآورى دو نكته در همين مورد ضرورى : رسد نظر

بينـى دريافـتى عـدم امكـان پـيشاگرفتـه، بـه معنـ گيرى صـورت نتيجه نخست،

از آنجا كه ارزش پول جارى، امـرى اعتبـارى. التفاوت كاهش ارزش پول نيز نيست مابه

ننـد كـهك اعتبـار واقعـى پـول، شـرطةتواننـد بـا محاسـب طـرفين مـى،است، بنـابراين 

را پول موظف باشـد در روز اسـتردةكنند دريافت اد آن، مبلغـى معـادل بـا همـان ارزش

ازةاين امر، علاوه بر آنكه با هيچ مقرر.دكنمسترد   شـرعى نظـر قانونى مخالف نيـست،

اسـت گيرنده شـده چون مالى باارزش اعتبارى معين تحويل وام؛نيز مشكلى در بر ندارد

مىو در زمان استرداد نيز با همان ارزش تحويلى، باز ؛شود پس گرفته

 قائل بـه»دين مربوط به ارزش«و»دين پولى«در مورد بحث حاضر بايد بين وم،د

آنچه تا كنون گفته شد، ناظر به دين پولى بـود امـا ديـن مربـوط بـه ارزش. تفكيك شد

مى. وضعيتى متفاوت دارد  توان گفت كه در دين پولى، موضوع تعهد، در توضيح اين دو

 ديـن مربـوط بـه ارزش، موضـوع تعهـد حـصول انتقال مقدار معينى ريال است ولى در 

بةنتيج و انجام دادن كارى است كه بايد و ميـزان هزينـةوسيله معين ة پول تأمين شـود

 به عنوان مثال، دينى كه شوهر نسبت به تـأمين معـاش؛آن، دخالتى در انجام تعهد ندارد

پـول.ل پنداشـت زن دارد، هرچند كه با دادن پول ملازمه دارد، موضوع آن را نبايـد پـو

مىةوسيل و وفاى به عهد در صورتى انجام  وصـول بـهةشود كه هزين اجراى تعهد است
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به همين دليـل كـاهش. همچنين است تعهد به جبران خسارت؛نتيجه معين فراهم شود

و خسارت مـؤثر اسـت  در حـالى كـه در ديـن پـولى،. ارزش واقعى پول در ميزان نفقه

و مقدار آن   خواه ارزش واقعى پـول بيـشتر شـده؛ موضوع دين است ارزش اسمى ريال

. باشد يا كمتر

 وضعيت تقنينى.4

پس از بررسى نظرى امكان يا عدم امكان دريافـت كـاهش ارزش پـول از مـديون، لازم

:دشواست وضعيت تقنينى موضوع نيز اشاره 

 قانون مدنى 1082ة مادة تبصر.4-1

، با الحاق يـك تبـصره 1376ماه سال گذار در مهر اشاره شد، قانونهكه در مقدم همچنان

: مقرر داشت.م.ق1082ةبه ماد

چنانچه مهريه وجه رايج باشد، متناسب با تغيير شاخص سالانه زمان تأديـه،«

نسبت به اجراى عقد كـه توسـط بانـك مركـزى جمهـورى اسـلامى تعيـين 

شد مى و پرداخت خواهد .»...گردد، محاسبه

و با توجه بـه عـدم وجـود تفـاوت 1376ب اين تبصره در سال قانونگذار با تصوي

و ديگر مطالبات پولى، عملاً اقدام بـه پـذيرش نظريـ  قابليـت ارزيـابىةذاتى بين مهريه

اين مقرره، علاوه بر آنكه با نتيجه مباحث. كاهش ارزش پول به نفع متعهدله كرده است

و ديدگاه آنان ارائه ةران كـاهش ارزش پـول را وظيف ـكه به هر دليـل ديگـرى، جبـ شده

: استانتقاددانند، مخالف است، از دو ديدگاه قابل مديون نمى

از ممكن است هدف اصلى قانونگذار از پيش،نخست بينى مقرره مورد بحث، بيش

 قابليت بـرآورد كـاهش ارزش پـول باشـد، بـا هـدفةآنكه مبتنى بر پذيرش اصل نظري 

و مح ؛ه باشـددرك ـبينى پيش) زنان( تاج حمايت جامعه حمايت از يكى از اقشار ضعيف

.گيرى حمايتى قانونگذار قابل تأييد نيست جهت،صورت در اين

و معنوى از زنان،  پس از ساليان دراز زندگى مـشترك به ويژه گرچه حمايت مادى

 اين حمايت بايد در بستر مناسب خود صورت،و احياناً عدم تمكن مالى ضرورى است

و نبايد و عـدم اى توجيـه اين امر، ورود مقررهةنتيجگيرد و در نتيجـه آشـفتگى ناپـذير
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.انسجام و هماهنگى در نظام حقوقى کشور شود
 قابلیـت بـرآورد کـاهش ارزشنظریـۀى پذیرشادیگر اینکه اگر این تبصره به معن

 آن را بـه تمـام تعهـدات پـولىةپول باشد، نه تنها ضرورى اسـت کـه قانونگـذار دایـر
هـاى دیگـر، از مهریـهش دهد بلکه ضرورت اجراى این نظریـه در برخـى زمینـهگستر

.تر استمحسوس
کـه معتقـد بـه ضـرورترسد در وضعیت فعلى، هم انتقاد کسـانیپس به نظر مى

کـه وجـود آن رااند و هم انتقاد آنـان مفاد این مقرره نسبت به تمامى دیون پولىۀتوسع
.دانند، وارد باشدناپذیر مى حقوق ما توجیهى درییک مصداق استثنامثابهبه

همه، تردیدى وجود ندارد که به استناد این تبصره امکان برآورد ارزش دیونبا این
این مقرره، موردى اسـتثنایى اسـت کـه بـه دلائـل.وجود ندارد)جز مهریه(پولى دیگر

ه بـ؛ اسـته و لذا گسترش آن به مصـادیق مشـابه اشـتباهشدبینىخاص اجتماعى پیش
ة مـادةرا محصـور در تبصـرد، آنکنـعلاوه، اگر قانونگذار بنا داشت چنین امرى مقـرر

.کرد نمى1082

ین دادرسى مدنىی قانون آ522ة ماد.4-2

ینیـ آ522ةد، موضـوع مـادشـوشـارها دیگرى که به مناسبت بحث، لازم اسـتةمقرر
 نام برده»عام تعدیل دیون پولى«ة عنوان مقررادادرسى مدنى جدید است که گاه از آن ب

:اساس این مادهبر.شده است
 دایـنۀى که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبـادر دعاوي«

و تمکّن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صـورت تغییـر فـاحش
ار، طلبکـۀقیمت سالانه، از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پـس از مطالبـ

دادگاه با رعایت تناسـب تغییـر شـاخص سـالانه کـه توسـط بانـک مرکـزى
گردد، محاسبه و مورد حکـم قـرار خواهـدجمهورى اسلامى ایران تعیین مى

».داد، مگر اینکه طرفین، به نحو دیگرى مصالحه نمایند
اى ناشى از عدم پذیرش خسارت تأخیر تأدیـهیه رفع کاستبراياین ماده قانونى که

 ضـرورت جبـران کـاهش ارزش پـولۀى پـذیرش نظریـاده است، نباید به معنوضع ش
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.تلقى شود

ديـون پـولى، قابليت تغيير كه پيشتر توضيح داده شد، از ديدگاه طرفداران همچنان

مىةذم و اعداد خاصى كه روى مديون نسبت به قدرت خريد پول تعلق و نه ارقام گيرد

اخت مبلغ بيشتر نسبت بـه آنچـه دريافـت شـده پرد، بنابراين؛اسكناسها درج شده است 

و جا  ين تعهد اصلى نيست بلكه انجام خـود تعهـد اسـت،نشاست، جبران ضرر متعهدله

پس فقط كافى است كه ارزش پول. لذا نيازى به وجود شرايط مسئوليت مدنى نيز ندارد 

. متعهد مجبور به بازگرداندن مبلغى بيشتر شودكهدريافتى كاهش يافته باشد 

مـادةة هرچنـد در ظـاهر مـشابه تبـصر؛، بيانگر موضوع ديگرى است 522ةاما ماد

 لـذا قانونگـذار،؛، از مصاديق بحث مـسئوليت مـدنى اسـت 522ةماد. باشد.م.ق 1082

: رده استكبينى شرايط فقهى ضمان را نيز در آن پيش

از»ضـرر«ى ضـرورت وجـودا، بـه معنـ»تغيير فاحش قيمت سالانه«وجود شرط

و تمكن دائنةمطالب«علاوه شرطهب. ديدگاه عرفى است ،»امتناع از پرداخت«و» مديون

مى» سببيتةرابط«و»تقصير« .كنند را كامل

 719ة غيرشرعى مادةقانونگذار خواسته است بدين شيوه، ضمن برطرف كردن جنب

و بدون وجود تقصير كه مله(سابق ،)مِ ربـا بـود به علت مبتنى بودن بر يك مبلغ مقطوع

از، كه باعث تشويق مديون به عدم پرداخت دين بـود،تالى فاسد حذف آن ماده را  نيـز

.بين برد

 جبـران كـاهش ارزش پـولةكه قابل ملاحظه است، اين مقـرره بـا نظريـ همچنان

شـود، نيـازى يادشده، چون كاهش ارزش، جبران ضرر تلقى نمىة در نظري؛تفاوت دارد

وةبه مطالب  و حتى ضرورتاً تغيير فاحش قيمت سالانه وجـود نـدارد مديون تمكن دائن

 بـه عنـوان يكـى از مـصاديق ايـن بحـث، فاقـد چنـين 1082ة مـادةكه تبـصر همچنان

.شروطى است

 خسارت تأخير تأديه.4-3

 تخلفّ از پرداخت به موقع ديون پـولىةخسارت تأخير تأديه، غرامتى است كه در نتيج

و مـشروعيت دريافـت چنـين. گيردمى متعهد قرارةبر عهد قوانين مربوط به ايـن نهـاد
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گرچه بـه. برانگيزترين مباحث حقوقى پس از انقلاب بوده است خسارتى، يكى از بحث

علت تفاوت اين نهاد با جبران كاهش ارزش پـول، در واقـع نيـازى بـه طـرح مباحـث 

ب  وه شباهت اينمربوط به خسارت تأخير تأديه در اين نوشته نيست، با توجه دو بحـث

هاى حقوقى، بررسى اجمـالى تسرىّ احكام اين دو به يكديگر در برخى نوشته،همچنين

ب و نشان دادن جدايى سرنوشتشان مفيد مىه تفاوت آنها . رسد نظر

پيش از بيان تفاوتهاى اين دو، اشاره به اين نكته لازم اسـت كـه مـوادى از قـوانين

آ قانو 719ةمختلف همچون ماد  34ة قانون تجارت، مـاد 304ةين دادرسى مدنى، مادين

و ماد و مادةنامينيآ37و36ةقانون ثبت اسناد  قانون مدنى بـه 228ة اجرايى اين قانون

. اين موضوع اشاره دارند

آ و ماديگرچه با تغيير قانون تـ كه 719ةين دادرسى مدنى بينـى صريح بـه پـيش بـا

و مبلغ آن  ترين مستندات حاميان دريافت پرداخته بود، يكى از مهم خسارت تأخير تأديه

هـاى ديگـر، بيـان علـل خسارت تأخير تأديه از بين رفته است، با توجه به وجود زمينـه 

:تفاوت اين دو تأسيس حقوقى لازم است

اند، هـدف از ايـن كه بسيارى از طرفداران خسارت تأخير تأديه گفته اولاً، همچنان

و اسـتفادةوارد به متعهدله، در نتيج نهاد، جبران خسارت  ة عدم دريافت بـه موقـع پـول

النفع اى وضع چنين خسارتى عدم علت ريشه، بنابراين؛جاى طرف مقابل از آن استهناب

ص1377افتخار جهرمى،( نه كاهش ارزش پول؛است ،12.(

صـ بى حت ارتباطى خسارت تأخير تأديه با نرخ كاهش يا افزايش تورم نيز دليلى بر

استدلال يادشده است؛ اين نوع خسارت، در صورت ثبات ارزش پـول، بلكـه حتّـى در

. صورت افزايش ارزش پول نيز قابل دريافت است

ثانياً، اگـر مقـصود از خـسارت تـأخير تأديـه، جبـران كـاهش ارزش پـول باشـد،

 محدوديتى در زمان پس از سررسيد ديـن نـدارد بلكـه قبـل از آن نيـز چنـين تـوجيهى 

؛وجود دارد

علاوه، با توجه به اعتقاد طرفدارن جبران كاهش ارزش پـول كـه اجـراى كامـلهب

 نيـازى بـه،داننـد، در ايـن صـورت تعهد را مستلزم در نظر گـرفتن كـاهش ارزش مـى 

 چون دريافت آن، جزء حقـوق؛بينى خسارت تأخير تأديه در قانون نيز نخواهد بود پيش
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وضع نهادى به نام خسارت تأخير تأديه، خود دليلى بـرپس. متعهدله قلمداد خواهد شد

؛دو نهاد است تفاوت بودن اين

ثالثاً، در حقوق فرانسه كه منشأ ورود اين نهاد به حقوق ايران بـوده اسـت، كـاهش

ارزش پول تأثيرى در اين نهاد ندارد بلكه از دست دادن منافع ناشـى از عـدم دسترسـى 

 مقرره است، هرچند تنـزلّ ارزش پـول نيـز، از جملـه به موقع به طلب، دليل وضع اين 

مىةرفت منافع از دست . شود مال محسوب

دركهاندل نيز باعث شدهيهمين دلا  برخى حقوقدانان، به درسـتى داورى مختلفـى

و سقم هر -261، صـص 1376كاتوزيان،(دو نهاد داشته باشند يك از اين مورد صحت

ص1377 افتخار جهرمى،؛265 ،13(.

 يادداشتها

صـراحت بـه ايـن مطلـب اشـارهبا خود در مبحث قرض،1895 قانون مدنى فرانسه در ماده.1

شـود، منحـصراً راجـع بـه مقـدار كرده تعهدى را كه از عقد قرض مقدارى پـول ناشـى مـى 

آن شماره :دانسته كه در قرارداد معين شده استاى

"Lَ obligation qui résulte d َ un prêt en argent, n’ est toujour que de la somme 

numérique enoncé au contrat ..."
 خود، پرداخت همـان مبلـغ دريـافتى را در روز تحويـل،1564 قانون مدنى كبك نيز در ماده-

.داند باعث انجام تعهد مى

 ديوان عالى آلمـان، بـا رد ارزش اسـمى؛رعكس اين رويه، در حقوق آلمان ابراز شده استب-

، از پذيرش اينكـه بـدهكار بتوانـد بـا پرداخـت مبلـغ)Mark gleich Mark(موضوع قرارداد

بـه موجـب. ارزش برائت ذمه حاصل كند، خوددارى كرده است اسمى دين خود به مارك بى

كه بر   كـسى؛ قانون مدنى برداشت شده242 ماده حسن نيت مقرر در اساس اصلِ اين مطلب

 با پرداخت مقدارى پول برابر با ارزش مبلغ دريـافتى، از تعهـد،كه مبلغى دريافت كرده است

ص92ش،1364داويد،(شود آزاد مى ،114(.

» پكـوس« كلمـه، آن را بـر گرفتـه از واژهةرغم پذيرش يونانى بـودن ريـش برخى ديگر علي.2

)pecus(و معتقدنـدمى ة داراى ريـش شـود، مـي نيـز كـه در عربـى اسـتفاده» فلـوس«داننـد

ص1372ابراهيمى،(ندا مشترك .)32-31ص،
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رك.3 ــشتر ــيحات بي و توض ــذى ــول كاغ ــل پ ــل تكمي ــدن مراح ــراى دي ــايى،. ب ،1377 موس

.55-53صص

.»البدلل يصار الىالاص اذا بطل«:53ماده؛»الضرر يدفع بقدر الامكان«:31 ماده.4

ج1368نجفى،:به عنوان نمونه.5 ص15، جق1413شهيد ثانى،؛19، ص2، ،258.

ص1377موسـايى،: بـه نقـل از سيـستانىو تبريـزى حاج شيخ جواد نظير.6 رضـوانى،؛99،

ص6ش، 1372 ص7ش، 1372،مرعـشى؛106ص،6ش،1372، محمدى گيلانى؛91، ؛32،

جم1975، خويى ص2، ،312.

كتابنامه

و فقه.»آيا پول از مثليات است يا قيميات«).1375( آصفى، مهدى- .5ش. پول در نگاه اقتصاد

و قرض در اسلام).1372( ابراهيمى، محمدحسين- . چاپ فروردين: تهران.ربا

. انتشارات اسلاميه، چاپ نهم.2-1ج.دوره حقوق مدنى).1372(حسن سيد، امامى-

مر- . كتابخانه اطلاعات تبريز، چاپ دوم: تبريز.مكاسب).ق1375(تضى انصارى، شيخ

و حقوقى تأثير تـورم در بازپرداخـت ديـون).1377(محمد باطنى، سيد-  چـاپ.بررسى فقهى

.ساجد

و.»نقش اسكناس در نظام حقوقى اسلام«).1375( بجنوردى، سيدمحمد- پـول در نگـاه فقـه

.5ش.اقتصاد

.دفتر نشر فرهنگ اسلامى: تهران.اقتصاد اسلامى).1368(ينمحمدحس بهشتى، سيد-

و دانشگاه- و تـدوين كتـب: تهران.پول در اقتصاد اسلامى).1371( دفتر حوزه سازمان مطالعه

.)سمت(علوم انسانى دانشگاهها

انتـشارات گـنج دانـش، چـاپ: تهران.حقوق اموال).1370(محمدجعفر، جعفرى لنگرودى-

.دوم

. چاپ سربى: نجف.1ج.الفقاهه نهج).ق1371(م، سيد محسن حكي-

و نـشر آثـار امـام.2ج.الوسـيله مستند تحريـر).تابي( خمينى، سيد مصطفى-  مؤسـسه تنظـيم

.)ره(خمينى

.التراث الاسلامى دار: بيروت.2ج.الصالحين منهاج).م1975(ابوالقاسم ى، سيديخو-

جا. ائلالمس رساله توضيح).تابى( همو- .تابى:بى
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و ترجمه دكتر سيدحسين صفا.نظامهاى بزرگ حقوقى معاصر).1364( داويد، رنه-  مركز ....يي

.نشر دانشگاهى، چاپ اول

. مؤسسه انتشارات دانشگاه، چاپ اول: تهران.نامه لغت).1373(اكبر دهخدا، على-

از نظرخواهى از فقهـا پيرامـون مـسائ).1372(رضوانى، غلامرضا- و حقـوقى ناشـى ل فقهـى

ص6ش.مجله رهنمونكاهش ارزش پول، ،91.

. انتشارات دانشگاه شهيد بهشتى: تهران.سقوط تعهدات).1368( شهيدى، مهدى-

مس«. همو- به .1678، شماره نشريه زن روز،»له مهريه زنان به نرخ روزئنگاه قانونى

 المعـارف سـسةمؤ.3-2ج.مسالك الافهام).ق1413(الدين بن على، زين)شهيد ثانى( عاملى-

.الاسلاميه

. دفتر انتشارات اسلامى:قم.مبانى فقهى اقتصاد اسلامى).1371( عبداللهى، محمود-

. انتشارات اميركبير، چاپ هفتم: تهران.حقوق مدنى).تابي( عدل، مصطفى-

. نشر ميزان، چاپ اول.موجبات ضمان).1382( عميد زنجانى، عباسعلى-

. مؤسسه مطبوعاتى امير، چاپ اول.المسائل جامع).1375( فاضل لنكرانى، محمد-

. تهران.القرآن العرفان فى فقه كنز).1343( فاضل مقداد-

 انتـشارات دانـشگاه: تهـران. ضمان قهرى؛الزامهاى خارج از قرارداد).1374( كاتوزيان، ناصر-

.تهران

و مالكيت).1378( همو- .ر دادگستر، چاپ دومنش.اموال

. شركت انتشار، چاپ دوم.4ج.قواعد عمومى قراردادها).1376( همو-

. انتشارات دانشگاه تهران: تهران.مقالات حقوقى).1369( گرجى، ابوالقاسم-

.النشر الاسلامى سسةمؤ:قم.2-1ج.رياض المسائل).ق 1412(ى، سيدعلىي طباطبا-

. الداورىةمكتب:قم.2ج.الوثقىةعرو).تابى(ظممحمدكاى يزدى، سيدي طباطبا-

. مؤسسسه اسماعيليان:قم.المكاسب شيةحا).ق1378( همو-

و حقوقى ناشى از كاهش).1372(محمدى گيلانى-  نظرخواهى از فقهاء پيرامون مسائل فقهى

ص6ش.مجله رهنمون.ارزش پول ،106.

فق).1372( مرعشى، سيد محمدحسن- فقه ها پيرامون احكام فقهى كاهش ارزش پول، ميزگرد

شاهل بيت ص7، ،32.

.دانشگاه تربيت مدرس،»جزوه اقتصاد كلان«).تابي( مصباحى، غلامرضا-
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.14-13ش).ع(فصلنامه پژوهشى دانشگاه امـام صـادق.»هاى فقهى پول جنبه«).1380(همو-
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